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 مقدمه

دنبال آن شقاوت و كفر و عصيان و به، ها در تأمين سعادت اخرویايمان و عمل صالح و رابطۀ آن
تأثيرگذاری عمل صالح ، تر مسئلهاهميت جزئی. ويژه مؤمنان استبه، های بشراز دغدغه، ابدی

ها ديگری را ازبين ببرد و آثارش را ضايع كند؛ كه يكی از آنو طالح بر يكديگر است؛ طوری
كاستی و عقاب ، اعمال صالح، ها افزوده شود يا برعكسها كاسته و بر عقابدرنتيجه از ثواب

گوناگون در منابع اسلامی آمده هایشكلای بهچنين انديشه و دغدغه. بين ببرد بد را ازكارهای 
ذيل مباحث معاد و ثواب و « تكفير»و « احباط»، «حبط»دنبال آن مباحث مختلفی همانند و به

اين مقاله درپِی تبيين نظريات متكلمان شيعی و معتزلی دربارۀ احباط . عقاب بحث شده است
براساس . بحث نخواهد كرد، كارهای نيك بامعنای ازبين رفتن گناهان به، تكفيرارۀ است و درب

. دو از يكديگر استسبب قطع پيوند آنو حبط اعمال به اندمرتبط عقيده و عمل، آموزۀ احباط
خود را با آن عمل قطع  ۀشود؛ ولی با انكار خدا رابطعمل او ثبت می ۀمؤمن در نام ۀكار مخلصان

كارهای نيك ، روايات اساسزيرا بر كند؛جدا میاز عامل  را كه عمل، غيبت مانند كند؛می
 .(584، 10: ج 1389، نويسند )جوادی آملیمیشونده عمل غيبت ۀدر نامرا كننده غيبت

. باره وجود داردبيشتر اختلاف متكلمان اسلامی دربارۀ چگونگی احباط است و دركلُ سه ديدگاه دراين
 .كندصحت و سقم سه نظريۀ اصلیِ اماميه و معتزله را بررسی می، ضمن تحليل نظريۀ حبط و احباطاين مقاله 

ذيل آياتی مانند ، بايد دربارۀ پيشينۀ موضوع مقاله بگوييم كه مفسران، پيش از ورود به بحث
 2هامقالهها و بررسی پايان نامه 1.اندمتكلمان به اين بحث توجه كردهبيشتر و ، سورۀ بقره 217آيۀ 

، الله جوادی آملیبه انديشۀ آيتويژه باتوجهبه، نشان داد كه اين مسئله در تفكر معتزله و اماميه
 .ايمرو در اين مقاله از آثار علامه جوادی آملی بهره گرفتهبررسی تطبيقی نشده است؛ ازاين

 ( ایضاح مفهومی حبط و احباط1

، كردنتباه ، آناز معانی . است« ح ب ط»احباط مصدر باب افعال و از ريشۀ  ( تعریف لغوی:1
 («حبط»ق:  1407، ی)جوهر باطل شدن ثواب عمل استو  خشك شدن آب چاه، كردنتأثير بی

معانی متعدد ديگری نيز برای آن آمده است؛ ازجمله باطل و فاسد شدن عمل ، لغت در فرهنگ
، (214، 10ق: ج 1414، ؛ زبيدی24ق: 1410، منظورفتن )ابنهدر ر، (24ق: 1410، منظور)ابن

نيز معانی متعددی ذكر « تكفير»برای  .(192: 1378، نتيجه ماندن و نفی قبول )طيّبخنثی و بی
 (475، 3ق: ج 1408، ؛ طريحی451، 7ق: ج1414، )زبيدی. شده كه در اينجا مورد بحث ما نيست
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شيخ مفيد احباط . دد و البته مشابه استاحباط نيز متع: تعاريف كلامی ( تعریف اصطلاحی2
سوی استحقاق ذم و عقاب تعريف كرده را خارج شدن فعل طاعت از استحقاق مدح و ثواب به

داند كه شيخ طوسی احباط را انجام دادن عملی بدون سود می. (122ق: 1413، است )شيخ مفيد
الله جوادی معتقد است آيت. (122ق: 1400 ،گونه استحقاقی برای ثواب وجود ندارد )طوسیهيچ

 ۀكارهای بد گذشته را جبران و عقيد، حق ۀعقيد، ستاو ۀعقيد، اساسِ حيات انسانازآنجاكه 
 نامنداحباط می، های كلامیاين عقيده را در انديشه. كندمی كارهای خير گذشته را باطل، باطل

 سابقۀ ی مسلمان شود كهمشرك يا ملحداگر ، اساس(؛ براين583، 10: ج1389، )جوادی آملی
شرك به  هاترين آنكه مهم شودبخشوده می های اوبدی ۀهم، دارد پرستی و گناهان بزرگبت

اين ارتداد موجب ، همچنين اگر مسلمانی از دين برگردد 3. (449، 7ق: ج1408، )نوری. خداست
كاری ها بازحمت درختلهمانند كسی كه سا 4؛اعمال نيك او خواهد شد ۀحبط و بطلان هم

 (584)همان: . زندرا با دست خود آتش می ۀكند و بعد هممی

بايد به دو نكته دقت كرد: ، برای درك معنای اصطلاحی احباط در نگرش علامه جوادی آملی
آيا  :صحت و بطلان خود عمل است دربارۀحبط . كرداز يكديگر تفكيك  را بايد حبط و احباط( 1

صحيح است يا  خودخودیِبهپرستی يعنی بت ؟پرستی سالم است يا حابطعمل خاص مانند بت
آيا كار خاص سبب حبط اعمال قبلی  :است یعمل ديگر ی باابطال عمل دربارۀاما احباط  ؟ياوه
، ( ازآنجاكه كارهای انسان دو گونه است2( 21، 5ج، 1387، )جوادی آملی شود؟میشود يا نمی

. تعبير كرده است حبط محض و غيرمحضبه ، دوالله جوادی از ايننيز دو قسم دارد كه آيتحبط 
مرگ است كه انسان براثر  مانند، شرك و ارتداد، همانند كفر، كارهای انسان برخی، در نظر ايشان

و من » ۀآي. مرض است مانند، دهد و بعضی نيز چون معاصیهستی خود را ازدست می ۀهم، آن

كه ( 217 :بقره)« همنكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدّنيا و الآخريرتدد 
، اعمال براثر كفر ۀشاهد حبط محض )نابودی هم، سبب ارتداد استاعمال به ۀموضوعش حبط هم

راه خدا را بستند و عالمانه ، كسانی كه كافر شدند، ای ديگرطبق آيه همچنين. شرك يا ارتداد( است

إنَّ »شود: اعمالشان باطل می ۀبرند و همكاری ازپيش نمی، قرار گرفتند  رودرروی پيامبر اكرم

وا اّللَّ شيئا   سولَ مِن بعَدِ ما تبَيََّنَ لهَمُُ الهدُي لنَ يضَُرُّ  الَّذينَ كَفرَوا وصَدّوا عَن سَبيلِ اّللِّ وشاقُّوا الرَّ
شاهد حبط غيرمحض )نابودی بعضی اعمال براثر ارتكاب برخی . (32د: )محمّ« وسَيحُبطُِ أعمالهَمُ

خدا و رسول او اطاعت كنند و اعمالشان را از كند ای است كه به مؤمنان خطاب میگناهان( آيه
سولَ ولا تبُطِلوا اعَمالكَُم»باطل نكنند:   (؛33د: )محمّ« يا أيُّهاَ الَّذينَ آمَنوا أطيعُوا اّللَّ وأطيعُوا الرَّ



 

 

شود و اگر رف گناه كردن باطل نمیصِبه، مؤمنل اهمۀ اعماين آيه خطاب به مؤمنان است و زيرا 
 .(583، 10: ج1389، )جوادی آملی ديگر مؤمن نيست، اعمال را باطل كند ۀهم

. با كلام تفاوت دارد، اصطلاح حبط و احباط در تفسير: و متکلمانحبط در اصطلاح مفسران ( 3
ای از اعمال صالح قبلی خود بهره، اگر كسی كفر ورزيد يعنیحبط و احباط ، تفسيراز ديدگاه اهلِ

پرست هيچ اثری از پرستش بت. نخواهد برد و كفر موجب محروم شدن از كردار نيك گذشته است
شود تا چيزی بيهوده است؛ يعنی اصلاً عمل صالح از او محقق نمی شبت نخواهد ديد و عبادت

ب قرَّمند و ما را نزد خدا ابرِّها نزد خدا مقتان اين بود كه بتپرسمنطق بت. شودموجب حبط آن 
 :يونس) «هؤلاء شفعاؤُنا عنداّللّ »ها نزد خدا شفيعان ما هستند: گفتند بتيا می (3)زمر:  ندكنمی
پرست بيهوده است؛ زيرا اصل بت موجودی باطل و ياوه فرمايد: اين عمل از بتقرآن می. (18

 .(22، 5: ج1387، )جوادی آملیاست و توهم تقريب آن يا تخيل شفاعت آن نيز بيهوده خواهد بود 

 ۀبطلان و نابودی هم، حبط تفسيری اندگفته، برای تفكيك حبط كلامی از تفسيریبرخی 
كه در آيات قرآن بدان تصريح شده است؛ ارتداد و نفاق است ، كارهای نيك براثر خصوص كفر

نابودی حسنات گذشته براثر سيئات آينده و بطلان سيئات گذشته در پرتو ، ولی حبط كلامی
اگر كسی نماز خواند و پس از ، برای مثالحسنات آينده است؛ خواه احباط كلی باشد يا جزئی؛ 

، حلی؛ علامه152ش: 1380، )شعرانی شودثواب نماز او با اين دروغ نابود می، آن دروغی گفت
 درستای گذاری تااندازهگرچه فرق، الله جوادی آملیالبته براساس نگرش آيت. (579: 1372
و با يكديگر تباين كلی داشته  هيچ پيوندی نداشته تفسيری وحبط كلامی  چنين نيست كه، است
های كه در كتاب، ائل حبط و احباطهرچند اثبات برخی مس، دو با هم پيوند دارندبلكه اين، باشند

از قرآن كريم به كلام راه ، مباحث حبط ۀالبته ريش. آيات قرآن دشوار است اب، كلامی آمده است
 .(602، 10: ج1389، )جوادی آملیيافته است 

 : تبیین دیدگاه امامیه و معتزلهعلم كلام دراحِباط ( 2

ده و بطلان سيئات گذشته در پرتو نابودی حسنات گذشته براثر سيئات آين، حبط كلامی
اگر كسی نماز خواند و پس از ، برای مثالحسنات آينده است؛ خواه احباط كلی باشد يا جزئی؛ 

يكديگر اثر متقابل  برآيا اعمال انسان . شودثواب نماز او با اين دروغ نابود می، آن دروغی گفت
 داردد )تحابط و تباطل( يا كردار شايسته حكم و اثر خود را نكنو همديگر را باطل می گذارندمی
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های كلامی نكاتی از ديدگاهبه بايد ، هابرای پاسخ به اين پرسش و گناهان نيز حكم و اثر خود را؟
 ها اشاره كنيم:و تحليل آن

 ( سه نظریه در حبط كلامی1

 :وجود دارديكديگر  برحبط كلامی و تأثير حسنات و سيئات  ۀسه نظريه دربار

هريك »گويند: معتزله( میبيشتر طرفداران اين نظريه ) :احباط كلی یا تحابط كلی اعمال (يك
 «.حسنات گذشته را، كند و هريك از سيئات آيندهكلّ نابود میسيئات گذشته را به، از حسنات

 (624ق:  1384، )قاضی عبدالجبار

جباّئی از انديشمندان  ابوهاشم، صاحب اين نظريه :احباط جزئی یا تحابط جزئی اعمال (دو
هريك از حسنات . گذارندمیر يكديگر اثر متقابل جزئی بكارهای نيك و بد »گويد: می، معتزله

 ده درجه ثوابی كه كار نيك، برای مثالگذارد؛ ديگری اثر می برخود  ۀدرج ۀاندازو سيئات به
كار نيك . شود؛ نه بيشتراثر میاش بیپنج درجه، دارد ای كه پنج درجه عقابآينده ۀسيئ اب، دارد

. شودپس توازن كارهای نيك و بد برقرار می ؛كاهدخودش از عقاب كارهای بد می ۀاندازنيز به
، ؛ تفتازانی629 -628ق:  1384، )قاضی عبدالجبّار «.گويندیم« موازنه»، اين نظريه به متكلمان

 (142 -141، 5ق: ج1409

اماميه در  محققانبرخی  :تکفیر احباط و تحابط كلّی و جزئی و اثبات اجمالینفی  (سه
چگونگی تأثير »: كنندمینفی  كامل، ارتداد و نفاق، در كفرجز احباط را ، علم كلام و تفسير
، ؛ طباطبايی413ق: 1415، )حلّی «نيستاحباط كلی يا جزئی  هرگز، بر يكديگر كارهای نيك و بد

، نه عكس آن و شود؛ يعنی نه كار نيك موجب نابودی كارهای بد می(172 ـ 170، 2ق: ج1412
بلكه هر عمل نيك يا بد در جايگاه خود قرار دارد تا قيامت پای ميزان اعمال با يكديگر سنجيده 

، ارتداد و نفاق، كفر ااما حبط اعمال ب ؛شود و در پايان به كيفر يا پاداش اعمال رسيدگی شود
 .(602، 10: ج 1389، )جوادی آملی است كردهكريم به آن تصريح قرآن  ومسلم است 

 ( تحلیل اجمالیِ سه رهیافت2

بدی گناهان ، دناز گناهان بزرگ دوری كن انسانهای مؤمن اگرپذيرد و قرآن تكفير اجمالی را می
( 31 :نساء)« سَيِّئاَتكُِمإن تجَتنَبِوا كَبائرَِ ما تنُهوَنَ عَنهُ نكَُفِّر عَنكُم »شود: ها پوشانده میآنكوچك 



 

 

 خداوند بر، كننداگر تقوای الهی پيشه ؛ إن تتََّقوا اّللَّ يجَعَل لكَُم فرُقإنَّا ويكَُفِّر عَنكُم سَيِّئاتكُِم»و 
 :انفال) «.پوشاندرا میيشان هادهد و بدیان فرقان )نيروی تشخيص حق و باطل( قرار میشاي

د و اسباب آلودگی به گناهان كوچك نيز فراهم ننشوغرور سبب برای آنكه آيات تكفير  (29
، )كلينی است یگناه بزرگ، اصرار بر گناهان كوچك (1دو نكته در روايات آمده است: ، شودن

همانند  ؛انجام دادن گناهان كوچك. 2 (؛425، 2: ج1366، ؛ خوانساری288 -287، 2ق: ج1401
إنّ لكلّ ملكٍ حمي و إنّ حمي »: استمراه خطر سقوط در آن ه با رفتن به قُرقگاه الهی است كه

، ادشاهی قرقگاهی است و قرقگاه خداوندپ؛ برای هر حرامه و المشتبهات بين ذلك اللّ حلاله و
 (259 -258، 2ق: ج1403، ؛ مجلسی381ق: 1414، )طوسی. «حلال و حرام و مشتبهات است

ها مطابق آيات قرآن و حكم از آنبه تأمل نياز دارد؛ زيرا برخی ، ها دربارۀ احباطاما ديدگاه
احباط كلی از منتقدان دو ديدگاه اول است و  خواجه نصيرالدين طوسی. استدلالی عقل نيستند

 5:و جزئی را با برهان عقلی و نقلی نفی كرده

ةٍ خَير»و الإحباط باطلٌ لإستلزامه الظلم و لقوله تعالي: » )الزلزله، « ا  يَرَهفمََن يعَمَل مِثقالَ ذَرَّ
، )علامه حلی «.و لعدم الأولوية إذا كان الآخر ضِعْفا  و حصول المتناقضين مع التساوي (7

 (413ق: 1415

، خواه حبط كلّی يا حبط جزئی )موازنه(، يعنی اگر كار بد موجب حبط كارهای نيك بشود
باط نيز اح، ندامستلزم ظلم يا ترجيح بلامرجح يا اجتماع نقيضين است و چون هرسه باطل

 .است نادرست

ای درجهپنج ۀای با سيئدرجهده ۀآيد حسنرو مستلزم ظلم است كه گاهی لازم میاحباط ازآن
كارهای نيك و بد فراوانی داشته است  كه؛ درحالیعمل باشدآيد شخص بینابود شود يا لازم می

ای پنج درجهۀاگر حسن، وازنهم ۀزيرا بنابر نظري ؛ظلمی به عامل و مستلزم ترجيح بلامرجح است كه
درجه دو پنجيك از اينكدام بربايد ديد ، عكسرای اثر بگذارد يا بدرجهده ۀسيئ برخودش  ۀاندازبه

رجيح بلامرجح يا ت، درهرصورتگذارد؛ انتهايی آن اثر می ۀگانه يا پنج درجاز ابتدای درجات ده
 .(605، 10: ج1389، ی آملی)جواد كه هردو باطل است دهدرخ میاجتماع نقيضين 

بر حشر اين آيات . ندسازگارنااول و دوم با ظاهر بسياری از آيات قرآن  ۀنظري، اينبرافزون
وآخَرونَ مُرجَونَ لأمرِ »د؛ مانند: نكنای با كارهای نيك و بد يا ديدن آن در قيامت دلالت میعده

بهُمُ وإمّا يتَوبُ عَليَهِم واّللُّ  ةٍ خَيرا  يَرَه » ( و106 :توبه) « عَليمٌ حَكيماّللِّ إمّا يعَُذِّ فمََن يعَمَل مِثقالَ ذَرَّ
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ةٍ شَرّا  يَرَه معنای كلامی آن حبط به، آيات براساس اين. (8 -7)زلزله: « ومَن يعَمَل مِثقالَ ذَرَّ
 .كندمینيست و قرآن آن را تأييد ن درست

بر را اشكال عقلی خواجه  اما، دانندنصير را تامّ میخواجه برهان عقلیالله جوادی آملی آيت
ده تومان به ديگری ، برای مثالزيرا كسی كه  پذيرند؛نمیترجيح بلامرجح  مبنی برموازنه  ۀنظري

پرسد آيا اين پول بابت هرگز بستانكار نمی، اگر يك بار پنج تومان آن را ادا كند، بدهكار است
بلكه بيهوده ، تنها حكيمانه نيستزيرا اين پرسش نه ؛ول است يا دومپرداخت بدهی پنج تومان ا

ايراد  سخنبه همين  6نقدالمحصّل رو خواجه در كتابازاين (؛400ـ  398: 1359، )طوسی است
 (398)همان:  «.اينجا جای ترجيح بلامرجّح نيست»گرفته و به فخر رازی گفته است: 

نفی كلّی تحابط  (يك آن چنين است: ۀاست كه خلاص درسته يامام بنابراين نظر متكلمان
اثبات اجمالی تكفير سيئات با  (دو؛ عكسراعمال؛ يعنی باطل كردن هر كار خوب با كار بد و ب

 .(606، 10: ج1389، )جوادی آملی نفی كلی تكفير حسنات با سيئات (سه؛ حسنات

 الله جوادی و نقد رهیافت معتزلی( آیت3

لبته ا. كننديكديگر را باطل می، اعمال صالح و طالح معتقد است:تباطل اعمال به تحابط و  معتزله
كند و اند هر گناهی كردار نيك پيش از خود را باطل میبرخی گفته. نيستند نظرهمۀ معتزله هم

 كردار نيكفقط اين سخن آن است كه يا  ۀلازم. بردگناه پيش از خود را ازبين می، هر كار نيك
، گويند هريك از حسناتطرفداران اين نظريه )معتزله( می. ماند يا كردار ناشايستانسان می برای

، حلی)علامه حسنات گذشته را، كند و هر يك از سيئات آيندهی نابود میكلّسيئات گذشته را به
 گويد:قاضی عبدالجبار می. (505: 1359، ؛ طوسی413ق: 1415
يا . معاصی است و اين از چند حالت خارج نيست اعمال مكلفين محفوف به طاعات و»

، صورتدراين ؛است كرده جمع رادو نجام داده است و هم معصيت و ايناانسان هم طاعت 
صورت عمل كم دراين ؛دو بر ديگری برتری دارديا يكی از اين. طاعات و معاصی او برابر است

احباط و تكفير است كه بزرگان و  همان قول به، فت و اين قولعمل بيشتر ازبين خواهد ر با
 (624ق: 1384، )قاضی عبدالجبار «.مشايخ ما آن را باور دارند

كه از چنانشود؛ برقرار می« موازنه»اند ميان كردار شايسته و ناشايست بعضی ديگر گفته
 .(505: 1359، ؛ طوسی413ق: 1415، ابوهاشم جبّايی نقل شد )علامه حلی



 

 

جز يك قسم نمانده ، اشت كه برای هر انسانی از اعمال گذشتهدو سخن اين اسلازم اين
كردارهای شايسته يا اعمال زشت يا اينكه هردو مساوی بوده و تساقط كرده و  فقطيا  :باشد
و آخرون » ۀاز ظاهر آي (1 نيست؛ زيرا درستولی اين سخن  ؛چيز برايش باقی نمانده باشدهيچ

؛ و آخر سيئّا  عسي اّللّ أن يتوب عليهم إنّ اّللّ غفور رحيم اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا  صالحا  
هم كرداری شايسته را با اعمالی ناشايست در و ای ديگر به گناهان خويش اعتراف كردهو دسته
آيد برمی( 102)توبه:  «اند و اميد است خدا از ايشان درگذرد كه خدا آمرزنده مهربان استآميخته

وسيله توبه و بازگشت  اب فقطهمه باقی خواهد ماند و ، ت و چه سيئاتچه حسنا، كه اعمال انسان
با اين آيه سازش ، پس تحابط با هرگونه تصور .بردخداوند گناهان و سيئات او را ازبين می، وی

. استانسانی  ۀخردمندان در جامع مانند روش، تأثير اعمال درخداوند سبحان روش  (2 .ندارد
مگر ، بخشنددهند و كارهای زشت را جدا كيفر میجدا پاداش می، كارهای نيكبه فرهيختگان 

به حبط و احباط ، صورتدراين كند؛را از ريشه قطع می عبد و مولا ۀدر برخی گناهان كه رابط
 .(28: 1379، )جوادی آملی بر اين روش دلالت دارد، در قرآن مجيد یآيات فراوان. كنندتعبير می

 ی دربارۀ احباط( پاسخ به مسئلۀ بنیادین4

ۀ ديگری لئمسنيازمند پاسخ به ، كنونی يابی به پاسخ درست مسئلۀدست، الله جوادینظر آيتبه
مباحث  ۀريش، كلامی ۀاين مسئل كی و كجاست؟، زمان و مكان پاداش و كيفر كردار انسان است:
ی در اين گوناگوناقوال و  استختلف ماين رابطه  متكلمان اماميه و معتزله درنظر . است پيشين

 :زمينه بيان شده است
رسد و منتظر به ثواب يا كيفر عمل خود می« منجّزا  »، انسان هنگام طاعت و معصيت. يك

مشروط به اينكه تا گاه مرگ با كفر يا ارتداد كارهای نيك را نابود نايعنی غيرمعلق و ؛ ماندنمی
 .نكندنكرده يا با توبه و اسلام آوردن كارهای بد را جبران 

، اعمال ۀچون پروند ؛يابدانسان پاداش كارهای نيك و بد خويش را منجّزاً هنگام مرگ می. دو
 .شودآن هنگام بسته می

نه هنگام صدور ، كندانسان ثواب و كيفر كارهای خود را منجزّاً در آخرت دريافت می. سه
 ۀظاهر آي. نه در دنيا، شودزيرا در قيامت به حساب كارها رسيدگی می ؛عمل و نه وقت مرگ

هركس كار ، آن اساسرساند و برهمين را می( 160)انعام:  «مَن جاءَ باِلحَسَنةَِ فلَهَُ عَشرُ أمثالهِا»
 .ده برابر پاداش دارد، نيك خود را سالم به صحنه قيامت بياورد
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كند؛ انسان ثواب و كيفر كارهای نيك و بد خود را هنگام صدور عمل دريافت می. چهار
يا با توبه و اسلام  ندعلق و مشروط به آنكه تا مرگ با كفر يا ارتداد كارهای نيك را نابود نكم

 .(412ق: 1415، حلی)علامه آوردن كارهای بد را جبران نكند

كه طرفداران هر چنان ؛ها منطبق شودشايد آيات گوناگونی برحسب مورد بر اين نظريه
ای از شواهد عقلی خود تمسك و گاهی آن را با پاره خنسای به آيه يا آياتی متناسب با نظريه
است؛ يعنی استحقاق ثواب يا عقاب منجّزاً هنگام صدور  درستنظريه اول  اما؛ كنندمیتلفيق 

مشروط به كارهای بعدی تا زمان مرگ نيست و استحقاق غير از تحقق ، كار نيك يا بد است
هايی جوهری تغييرپذير در ذات و صورت، اردخارجی است؛ ولی نفس انسانی تا به بدن تعلّق د

رو ستايش ازاين ؛هاستشود و قوام نتايج و آثار خوش يا ناخوش به آناست كه از آن صادر می
مگر حال انسان با مرگ پايدار شود يا استعداد ، يا نكوهش و پاداش يا كيفر او هم تغييرپذير است

 .شودقطعی و تغييرناپذير می، او نيز درحال مرگصورت پاداش و كيفر دراين شود؛تحولش نابود 

و اين  شوندهجوهری است دگرگون، جان انسانی تا وقتی متعلق به بدن باشد، درواقع
آن  ۀرو وقتی عملی از او سرزد كه نتيجازاين ؛دگرگونی در ذات و آثار ذاتش سرشته شده است

تواند متصف اين صورت می. مددر ذاتش صورتی معنوی پديد خواهد آ، سعادت يا شقاوت است
صورت معنوی ديگری در ، زندبه ثواب باشد )درصورت كردار نيك( و چون گناهی از او سرمی

ممكن است صورت ، شوددگرگون میذات انسان همواره  ازآنجاكه. داردشود كه كيفر او پيدا می
 شودن از بدن جدا جا كهثابت است  ایهلحظتا اين حالت . ل شوديبدتصورت مخالف كنونی به 

بايستد )حركت از استعداد به فعليت و تغيير از صورتی به صورت  دگرگونیاز حركت و  انسانو 
شود؛ يعنی ديگر دگرگون دارد و آثاری بر آن مترتب می یصورت ثابت، در اين هنگام. ديگر(

اينكه كردار مجردِخردمندان به، رو؛ ازاينآمرزش يا شفاعت خداوند يا دستبهمگر ، دشونمی
ولی  كنند؛ملامتش می، كندكنند و اگر كار بدی او را ستايش و مدح می، نيكی از فاعلی سربزند

عمل ، می باشد؛ چون ممكن است براثر دگرگون شدن فاعلئتواند دامدح و ذمشان نمی دانندمی
و كسی ، تدر آينده مستحق مذم، مستحق مدح است اكنونكه ديگری به خود بگيرد و آن ۀاو چهر

 .(30، 5: ج1387، )جوادی آملی در آينده مستحق ستايش شود، مستحق مذمت است اكنونكه 

، كنندمحض انجام دادن كار نيك يا بد مدح يا ذم میخردورزان هر چند فاعل را به، بنابراين
كسی مستحق  معتقدند فقط هاآن. دانندبقای ستايش يا مذمّت را مشروط به ثبات قدم فاعل می

اين يقين هنگامی برای همگان . دگرگون نشود يقينبهكه وضع او  استمدح يا مذمت ابدی 



 

 

يا ديگر استعداد  بشتابدو به سرای ابدی  شودشود كه دست فاعل از عمل كوتاه حاصل می
ب ثواب يا عقا، موجود باشدآثار مثبت يا منفی از كسی تا زمانی كه البته . نداشته باشد دگرگونی

 معنای دوام اثر قبل استبلكه به، معنای دگرگونی نيستولی به ؛شوددر ديوان عمل او ثبت می
 .(172، 2ق: ج 1412، )طباطبايی

درستی . است های قبلای متفاوت با نظريهو تااندازه پنجم ۀنظري، گفت اين نظريهتوان می
 ۀدربار. (172ـ  171، شود )همانگيری روشن میكيفيت پاداش و انتقام ۀاين نظر با حل مسئل

: مبنای دقيق تجسّم اعمال و مبنای وجود دارددو مبنا ، كيفيت ثواب و عقاب و حبط و تكفير
كه مراد از جزا و انتقام در آن جزا و انتقام اخروی ، بنابر مبنای نخست. متعارفِ موالی و عبيد

آن است؛ مانند انتقام ولی  ۀا نتيجتجسم عمل ي، انتقام و جزادهی خداوند سبحان، است نه دنيوی
خواهد كه از كودك خردسال خود می مهربانپدر يا مادر ، ؛ برای مثالمهربان از كودك بازيگوش

، سوی آن برودبه، طمع رنگ سرخ آتشاگر كودك بازيگوش به. به آتش دست نزند تا نسوزد
مار ناپرهيز نيست كه مدتی طول انتقام پزشك از بي مانند، اين نوع انتقام. شوددچار سوختگی می

جزا متن عمل است ، واقعدر ؛بيندعمل خويش را می ۀدرنگ نتيجبی، بلكه شخص تبهكار، بكشد
 (610، 10: ج1389، )جوادی آملی. اكنون احساس نشودهرچند هم، عين انتقام، و عمل

آتش  واقعدر، كنندناحق در اموال ايتام تصرف میكسانی كه به، برخی آيات اساسبر
شود كه از همان معلوم می، كه ظرف ظهور سوختن است، قيامتدر دانند و نمی اماخورند؛ می

كردند: احساس نمی را سوختن، براثر تخدير و مستی گناه امااند؛ سوختهزمانِ ارتكاب گناه می
)نساء: « اا  وسَيصَلوَنَ سَعيرإنَّ الَّذينَ يأَكُلونَ أموالَ أليتَامي ظلُما  إنَّما يأَكُلونَ في بطُونِهِم نار»

10). 

كنند: آتش و آب داغِ سوزنده طواف می ۀاكنون ميان شعلدوزخيان هم، یديگر ۀآي اساسبر
بُ بهِاَ المُجرِمون يطَوفونَ » ولی  ؛(44 -43)رحمان: « بيَنهَا وبيَنَ حَميمٍ آنٍ  هذِهِ جَهنََّمُ الَّتي يكَُذِّ

لعََمرُكَ إنَّهمُ لفَي »اند: و در مستی خويش حيران است های طبيعی آنان را تخدير كردهلذت

كنند و وقتی از مستی بيرون آيند يا رو مستانه زندگی میازاين (؛72)حجر: « سَكرَتهِِم يعَمَهون
فَكَشَفنا »بينند: اعضايشان را سوخته و درحال سوختن می ۀهم، ها برداشته شودقيامت برپا و پرده

. يابدعملش را می ۀاكنون نتيجبنابراين انسان هم (؛22)ق: « فبَصََرُكَ اليوَمَ حَديدعَنكَ غِطاءَكَ 
آلوده شخص نا، شودبيند و شاد میطوركه مؤمن لذت رضای حق را هنگام عمل صالح میهمان

تپد و بدنش قلبش می، كندتلخی و بدی آن را احساس می، نزديك شدن به گناه ۀبه گناه هم لحظ
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بلكه جزا همان متن عمل ، پس جزای عمل منجّزاً از همان هنگام صدور عمل است ؛لرزدمی
كند و در اكنون سقوط میعامل كار زشت هم، رسداكنون به كمال میهمفاعل كار نيك ، است

چون جزا عين عمل است و چون استحقاق همراه با طاعت يا معصيت  ؛ پسسوزدآتش گناه می
مطرح نيست؛ نه در جريان استحقاق پاداش و كيفر و نه در جريان هيچ تعليق يا اشتراطی ، است

 7. اجرا و تحقق عينی آن

كيفيت ثواب  ۀگفته درباراز دو مبنای پيش، مبنای دوم )مسلك اعتباری و متعارف عقلا و موالی( بنابر
استحقاق  ارتكاب سيئات و، اكتساب حسنات، تكاليف الهی دربرابرحالِ انسان ، و عقاب و حبط و تكفير

بنای عقلا بر ستايش . قوانين مدنی در اجتماعات عقلايی است دربرابرهمانند حال او ، ثواب و عقاب
 محض انجامبه ها فاعل راآن. مدار و نكوهش افراد تبهكار و متمرد از قانون استافراد نيكوكار و قانون

ستايش ، پذير استتحول، اعت و تمرددانند؛ ولی چون اطمستحق پاداش يا كيفر می، كار نيك يا بد دادن
 .(176، 2ق: ج 1412، كند )طباطبايیمی نيز تغيير فاعلو نكوهش و پاداش و كيفر 

اند و حق چون براساس اسلوب درستی حركت نكرده ؛اندانحراف شدهدچار اشتباه و ای عده
 پذيرتغيير؛ ولی تا زمان مرگ باشدمحض صدور فعل آن است كه استحقاق ثواب و عقاب به

 كه خواجهچنان ؛نه آنكه استحقاقِ پاداش و كيفر مشروط و معلق به زمان مرگ باشد، است
 .(172، 2ق: ج 1412، ؛ طباطبايی412ق: 1415، حلی)علامه اندگفته.. .حلّی وعلامه، طوسی

 اعمال كافران( مصادیق احباط در 5

نفی  كامل، ارتداد و نفاق، در كفرجز احباط را ، اماميه در علم كلام و تفسير محققانتر گفتيم پيش
اعمال  8.كندآثار دنيوی و اخروی اعمال را حبط و باطل می، كفر و ارتداد كنند؛ اما معتقدندمی

فاَوُلئكَِ » ۀبراساس ظاهر آي. چهار دسته است، اثر استكافران و مشركان كه همگی باطل و بی

نيا والآخِ  ، كفر، و ساير آيات« رَةِ وأوُلئكَِ اصَحابُ الناّرِ همُ فيها خالدِونحَبطِتَ اعَمالهُمُ فيِ الدُّ
اند چهار دسته عبارتاين. اثر شدن هرچهار دسته از اعمال آنان استشرك و ارتداد سبب حبط و بی

 از:
، هاها يا قربانی برای آنمانند پرستش بت، حبط عبادت كافران: كارهای عبادی مشركان. 1

 دانددرست نمی را چون قرآن كريم اين نوع پرستش ؛باطل است و به ابطال نياز نداردخود خودبه
تعبير قرآن باطل محض و به، خواهی از آنپرستی و شفاعتبلكه بت، تا چيزی آن را ابطال كند

كوشش  ۀفهمند كه همآنان خود نيز در پايان راه می. است (23)فرقان: « هبَاء  مَنثورا»، كريم



 

 

كردارهای . (30)يونس: « وضَلَّ عَنهمُ ما كانوا يفَترَون»ای ندارند: اند و بهرهگم كرده خويش را
پندارد ای باز آب میآن را در منطقه هچونان سرابی است كه تشن، كافران كه به پندار آنان نيكوست

قيِعَةٍ يحَسَبهُُ الظَّمآنُ والَّذينَ كَفرَوا أعمالهُمُ كَسَرابٍ بِ »رسد: هرگز به آب نمی، رودمیو هرچه پيش

 .(39)نور:  9«يجَِدهُ شيئا  ووَجَدَ اّللَّ عِندَهُ فوََفّاهُ حِسابهَُ واّللُّ سَريعُ الحِسابماء  حَتيّ إذا جاءَهُ لمَ 

، اختراعات، سازیمانند مدرسه، حبط خدمات اجتماعی كافران: كارهای خدماتی كافران. 2
خود باطل خودیبه، رسدكه سودش به ديگران می، المنفعهاكتشافات و تأسيس مؤسسات عام

چون حسن  اماخلاف كارهای عبادی آنان كه حسن فعلی نداشت؛ بر، نيست و حسن فعلی دارد
معيار دريافت ، ؛ درواقعيابدنمی كافر هرگز به مقام سعادت و كمالِ اخروی راه، فاعلی ندارد

انضمام دو چيز است: حسن فاعلی )شايستگی ، پاداش الهی و رسيدن به بهشت و لقای خدا
، داندمیتنهايی معيار پاداش نقرآن عمل صالح را به، رو؛ ازايننيكو( ( و حسن فعلی )كارفاعل

 .(124؛ نساء: 3 -1است )عصر:  ايمان آورده بلكه همواره آن را همراه

ها و توطئه، سياسی هایحبط نيرنگ ۀنظامی كافران: قرآن كريم دربار ـ سياسی كارهایحبط . 3
های شوم بدانديشان هرگز به هدف فرمايد نقشهگاهی می، های نظامی و اقتصادی آنانخيانت

 وما كَيدُ فرِعَونَ »؛ نقشه آنان در هلاكت: (52)يوسف: « وأنَّ اّللَّ لايهَدي كَيدَ الخائنِين»رسد: نمی

؛ گويا (25)غافر: « الكافرِينَ إلاّ في ضَلالوما كَيدُ »و نيز در ضلالت است  (37)غافر: « إلافّي تبَاب
، اين است كه برای رسيدن نقشه به هدف نكته. افكنندتاريكی تير می دركشند يا در تاريكی نقشه می

، ديگركند و ازسویِخداوند نيرنگ خائنان را رهبری نمی، ازسويی ؛ اماناگزير به راهنما نياز است
زيرا استقلال  ؛ارتباط باشدبه خدای سبحان بی، ز شئون ذاتممكن نيست چيزی در ذات يا شأنی ا

: 1389، )جوادی آملی آيد كه با امكان ذاتی اشيا منافات داردآن چيز در ذات يا شأنی از ذات لازم می
 .(592ـ  590

بهره بودن كارهای عادی و دنيايی كافران های عادی كافران: اثبات حبط و بیحبط تلاش. 4
، اگر هدف كار آنان داشتن زندگی مرفه و امكانات مادی است. به توجيه نياز داردآسان نيست و 
را در دنيا  شتلاش ۀهركس نتيج، طبيعی كار است ۀو چنانچه منظور نتيج مندندبهرهبرخی از آنان 

د؛ عالمانه تلاش كنن البته اگركند؛ می مندبهره شانكوشش ۀاندازچون خداوند دنياطلبان را به ؛بيندمی
نيا وزينتَهَا نوَُفِّ الِيَهِم اعَمالهَمُ فيها وهمُ فيها لايبُخَسون»آرزو:  فقطنه   «مَن كان يرُيدُ الحَياةَ الدُّ

های مادی و امكاناتِ طبيعی چون خداوند نعمت ؛ثمر نيستكافر بی ۀپس تلاش عالمان (؛15 :هود)
چون اگر كافران  ؛رسداش به ثمر میزندگیتلاش كافر برای تأمين . را برای همه قرار داده است
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 ؛ اماآورندمی رو اسلام بهناچار به، های مادی و امكانات طبيعی محروم باشندسبب كفر از نعمتبه
، )جوای آملی ها امتحان الهی و در اختيار همه استاين نعمت. اسلام اضطراری سودمند نيست

1389 :593). 

 گیرینتیجه

. كنندمینفی  كامل، ارتداد و نفاق، در كفرجز احباط را ، م كلام و تفسيراماميه در عل محققان
هر يك از »: معتقدند احباط كلّی يا تحابط كلّی اعمال برخی به. انداساس دو دستهمعتزله براين

. «حسنات گذشته را، كند و هريك از سيئات آيندهكل نابود میسيئات گذشته را به، حسنات
 اثر متقابل جزئی، كارهای نيك و بد»: معتقدند احباط جزئی يا تحابط جزئی اعمال برخی هم به

 «.گذاردر ديگری اثر میبخود  ۀدرج ۀاندازهريك از حسنات و سيئات به. گذارندمیيكديگر  بر

 بنابر. كندرهيافت اماميه را تبيين كلامی و فلسفی )حكمت متعاليه( می، علامه جوادی آملی
بلكه هر عمل نيك يا  ؛نه عكس آن، شودنه كار نيك موجب نابودی كارهای بد می، مشی كلامی

بد در جايگاه خود قرار دارد تا قيامت پای ميزان اعمال با يكديگر سنجيده شود و در پايان به 
قرآن  و مسلم است، ارتداد و نفاق، كفر احبط اعمال ب البته. كيفر يا پاداش اعمال رسيدگی شود

الله جوادی كه روش مختار آيت، براساس مشی حكمت متعاليه. ده استكركريم به آن تصريح 
و اين دگرگونی در  شوندهجوهری است دگرگون، جان انسانی تا وقتی متعلق به بدن باشد، است

سعادت يا  اشهكه نتيج، رو وقتی عملی از او سرزدازاين ؛ذات و آثار ذاتش سرشته شده است
تواند متصف به ثواب اين صورت می. در ذاتش صورتی معنوی پديد خواهد آمد، ت استشقاو

صورت معنوی ديگری در او پيدا ، زندباشد )درصورت كردار نيك( و چون گناهی از او سرمی
، كنونیممكن است صورت ، شوددگرگون میذات انسان همواره  ازآنجاكه. داردشود كه كيفر می

و  شودجان از بدن جدا  كهثابت است  ایهلحظتا اين حالت . شود تبديلبه صورت مخالف 
 .بايستد دگرگونیاز حركت و  انسان

الله جوادی نكتۀ مهم اين است كه بنابر هردو نظر آيتبه، ها و رويكردهاباوجود اختلاف روش
و او همواره بايد مواظب اعمال خود  اعمال انسان درمعرض خطر است، رهيافت شيعی و معتزلی

 10. بنددبه آن دل نمی بيشتر، درحدّ رجاست و فاعل خير، هر كار نيكی از قابل، روازاين باشد؛

 



 

 

 

 

 هانوشتپی
ه. ق( در شرح اصول الخمسه، و المغنی فی ابواب التوحيد و العدل،  415سنت، قاضی عبدالجبّار معتزلی )م از علمای اهلِ. 1

ه. ق(  793تفصيل دربارۀ احباط و تكفير بحث كرده است. همچنين، ابوالحسن اشعری در مقالات الاسلاميين، تفتازانی )م به

اند. متكلمان شيعی نيز در ه. ق( در شرح المواقف، به اين بحث پرداخته 812 در شرح المقاصد، و سيدشريف جرجانی )م

ه. ق( در اوائل المقالات و المسائل السرويهّ،  413اند؛ مانند شيخ مفيد )م تفصيل اين بحث را بررسی كردهآثار متعدد خود به

( در الاقتصاد الهادی الی الرشاد، و خواجه ه. ق 460ه. ق( در الذخيره فی علم الكلام، شيخ طوسی )م  436سيدمرتضی )م 

، شيخ طوسی 413حلی در كشف المراد، ص(، علامه413: )كشف المراده. ق( در تجريد الاعتقاد  672نصيرالدين طوسی )م 

 .172ـ  170، ص2طباطبايی در الميزان، جو علامه 438ـ  436لهيّه، ص، فاضل سيوری در اللوامع الا208، ص2در التبيان، ج

نوشته مصطفی جعفر طياری به راهنمايی محمد « احباط، تكفير و موازنه( »1های مرتبط با اين موضوع: برخی از پايان نامه. 2

نوشته « بررسی موضوع احباط و تكفير از ديدگاه قرآن( »2هادی معرفت كه در مركز تربيت مدرس دانشگاه قم دفاع شده؛ 

نوشته « احباط در قرآن و حديث( »3تيانی، كه در دانشگاه آزاد اراك دفاع شده؛ جمالی و راهنمايی محمدرضا آشصديقه بنی

( 4زاده كه در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات دفاع شده؛ اللهپرست و راهنمايی سيدمرتضی آيتفاطمه سعيده اقارب

احباط ( »5ر دانشگاه باقرالعلوم دفاه شده؛ نوشته رضا سليمانی به راهنمايی محمدمهدی گرجيان كه د« احباط و تكفير در قرآن»

نوشته زينب موحدكيا به راهنمايی استاد اسكندرلو كه در دانشگاه قم دفاه شده است. همچنين « و تكفير در آيات و روايات

؛ 34نوشته حسن صادقی در مجله شميم ياس شماره « بررسی عوامل تكفير سيئات در قرآن( »1باره سه مقاله يافت شد: دراين

آشنايی ( »3؛ و 39محمد حسين زاده در مجله تخصصی كلام اسلامی شماره ، نوشته رحيم لطيفی و علی«احباط و تكفير( »2

 منتشر شده است. 1371هايی از مكتب اسلام در سال كه در نشريه درس« با چند اصطلاح قرآنی؛ احباط و تكفير

قلُ يا عِبادِي الَّذينَ أسرَفوا عَلي »كلامی، برگرفته از اين آيات است:  ازنظر (إنّ الإسلام يجب ما كان قبله) جبۀ قاعد. 3

حيم وانَيبوُا إلي رَ  ا إنَّهُ هوَُ الغَفوُرُ الرَّ نوبَ جَميع  بِّكُم وأسلمِوا لهَُ مِن قبَلِ انَ أنفسُِهِم لاتقَنطَوا مِن رَحمَةِ اّللِّ إنَّ اّللَّ يغَفرُِ الذُّ

اسلام  طرفكند كه ازكه اسلام آوردن، كارهايی را جبران می بايد دقت كرد(. 54ـ  53 :)زمر « لاتنُصَرونيأَتيِكَُمُ العَذابُ ثمَُّ 

و اسلام آن را امضا كرده  اردنه احكامی كه طبق بنای عقلا رواج د، اصل عبادت و قضای آن، كفّارات و ديات مانند است؛

 خواه مديون مسلمان باشد يا كافر.پرداخت، نسيه يا قرض كه بايد آن را  ۀبدهكاری ناشی از معامل مانند است؛

نيا والآخِرَة». 4  (217)بقره: . «ومَن يرَتدَِد مِنكُم عَن دينهِِ فيَمَُت وهوَُ كافرٌِ فاَوُلئكَِ حَبطِتَ أعمالهُمُ فِي الدُّ

لاهيجی، ) ملاعبدالرزاق لاهيجی(، 525 -524، 2برخی ديگر از انديشمندان شيعی، مانند شيخ طوسی )تبيان، ج . 5

شيرازی، صدرالدين، الشواهد الربوبيه، انتشارات ی )صدرالدين شيراز (167ملاعبدالرزاق، سرمايه ايمان، انتشارات الزهراء، 

 (773حاجی سبزواری، تعليقه بر شواهد الربوبيۀ، دانشگاه فردوسی مشهد، ) حاجی سبزواری(، 310، 1346دانشگاه فردوسی، 

مطهری، ی )شهيدمطهر (184 ـ 187، 1361صحيفه مباركه سجاديه با شرح علامه شعرانی، كتابفروشی اسلاميه، ) علامه شعرانی

 دانند.احباط، باطل میتصور معتزله را از  (289مرتضی، عدل الهی، انتشارات صدرا، ص 
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تلخيص كرده است و به نام نقد المحصلّ معروف . فخر رازی كتابی دارد به نام المُحصََّل كه محقق طوسی )خواجه( آن را 6

  فاضل تونی ۀگفتزيرا به ؛تر از مباحث تجريد الاعتقاد استگويند كه مطالب خواجه در نقد المحصلّ، دقيقاست. محققان می

كلام و نوشتن كتاب تجريد الاعتقاد آن است كه با اصول و مبانی  بهورود ايشان  رازو ، نه متكلم، خواجه حكيم بوده است

چون در فلسفه، بحث كلی نبوت و امامت مطرح  ؛و فرزندانش را ثابت كند  كلامی، ولايت اميرمؤمنان، حضرت علی

هدف وارد  علم كلام است. خواجه با اينبرعهدۀ نقلی و جزئی سروكار دارد،  ۀكه با ادل، است؛ ولی بحث مصداقی امامت

 الله به مقصد خويش هم رسيده است.حمدِهكتاب تجريد را نوشته و ب، علم كلام شده

؛ 620 -582، ص 10؛ ج 376 -369، ص 8برای مطالعه بيشتر دربارۀ نظريه حبط و احباط ر. ك: جوادی آملی، تسنيم، ج. 7

 .40 -20، ص 5؛ معاد در قرآن، ج48، ص 15ج ؛39، ص 11ج 

نيا والآخِرَةِ وأوُلئكَِ اصَحابُ الناّرِ همُ فيها خالِدونفاَوُلئكَِ ». 8  ناظر به همين مسئله است.« حَبطِتَ اعَمالهُمُ فيِ الدُّ

رود، سويش میسرعت بهبه، . فقط تشنه با ديدن سراب به پندار آب بودن آن1. در اينجا يادآوری چند نكته سودمند است: 9

. خاصيت 2 ؛«يَحسَبهُُ الظَّمئآنُ ماء»رو فرمود: ازاين دهد؛نشان نمیوگرنه سيراب، هرچند سراب را آب بپندارد، چنين واكنشی 

رو تا حيات و ازاين ؛روی اوستپندارد استخر زلالِ آب پيشِرود، میمی)بيابان وسيع( آن است كه تشنه هرچه پيش« قيعۀَ»

فهمد كه سرابی بيش نبوده است. ايستد و میرود و آنگاه كه ناتوان شود و به حالت مرگ درآيد، میی آن میرپِد، توان دارد

ايستد يا فهمد كه سراب ديده است و همانجا میای محدود سراب را آب بپندارد، در انتهای آن میاگر تشنه در منطقه

كمال است و اين تشنگی را آبِ زلال دين برطرف  ۀ. انسان تشن3 ؛كندگردد و توان و زندگی خود را بيهوده مصرف نمیبازمی

 ماند.شود و از كوثر آب هم محروم میی سراب رود، تشنگی وی رفع نمیجای كوثر درپِكند. اگر بهمی

قصاص و ، زهرو ۀكه دربارچنان ؛«لعلّ»كند و زمانی با مطرح می« رجا»قرآن كريم گاهی اين مطلب را با تعبير  روازاين. 10

برای آن است كه اين  "رجا"تعبير به »فرمايد: الاسلام طبرسی میامين( مرحوم 183)بقره: « تتََّقونلعََلَّكُم»فرمايد: مانند آن می

اند؛ اما اينكه ها نشدهتفضل ببخشد كه موفق به توبه از آن سر گروه، به رحمت الهی اميد دارند تا خدای سبحان گناهانی را از

 ، نهاست درستمعتزله )احباط(  ۀبه معصيت تبديل شود، مطابق با نظري، ها با ارتكاب معاصیممكن است اعمال صالح آن

 (554 -553، 2 -1: ج1372)طبرسی، « .اماميه ۀطبق نظري
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